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اقتصادی 66

گروه اقتصادی -  در گــزارشی با عنوان  »گروگانگیری در بورس 
تهران؛ سرنوشت سهامداران استانی هنوز معلوم نیست« به تفصیل 
عملکرد ســازمان بورس و اوراق بهــادار در زمینه نحوه توقف و 

بازگشایی نمادها بررسی شد.
مغایرت عملکرد سازمان با روح قانون و عدالت سرمایه گذاری؛ 

تعلیق نماد به جای برخورد با مدیران
آنچــه در گزارش مذکور به روشــنی مشــهود بــود، عدم انطباق 
عملکردهای اجرایی ســازمان بــا روح قانــون و اصول عدالت 
ســرمایه گذاری است؛ جایی که در پاسخ به تخلفات ناشر یا قصور 
مدیریتی، تنها ابزار ســازمان، تعلیق یا توقف معاملات نماد است؛ 
اقدامی که در عمل تنها سرمایه گذاران خرد را متضرر کرده و نه تنها 
اثری بازدارنده بر تخلفات مدیریتی ندارد، بلکه منجر به فرســایش 

اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه می شود.
سازمان بورس با اســتناد به بخش هایی از »دستورالعمل انضباطی 
ناشــران پذیرفته شده« اقدام به توقف یا تعلیق نمادها می کند، بدون 
آنکه مدیران یا اشخاص مسئول در قبال قصور و تخلفات افشایی 

خود، مورد مؤاخذه قانونی قرار گیرند.
در حالی که قرار بود آزادســازی سهام عدالت به عدالت اقتصادی، 
شفافیت، نقدشوندگی و تسهیل دسترسی مردم به منافع سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه منتهی شود، در یکی از طولانی ترین و پرهزینه ترین 
توقف هــای معاملاتی تاریخ بورس تهران، نمادهای ۲۶ شــرکت 
ســرمایه گذاری استانی مرتبط با ســهام عدالت، بیش از ۱۵۵۰ روز 

است که در حالت تعلیق قرار دارند.
میلیون ها سهامدار از »مردم عادی به بهانه سرمایه گذاری غیرمستقیم« 
تا »سرمایه گذاران بازار سرمایه با خرید این نمادها در بازار ثانویه و در 
تابلوی معاملات بورس تهران« از دســترسی به دارایی خود محروم 
مانده انــد و گرفتار حبس دارایی، بی خبری، و زیان مالی گســترده 

شده اند.
اکنون و با گذشــت بیش از چهار ســال از آغــاز تعلیق معاملات 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی، ۲۶ نماد بورسی مربوط به این 
شــرکت ها در شرایطی به تعلیق طولانی مدت درآمده اند که مدیران 
شرکت های متخلف، نه تنها بازخواست نمی شوند، بلکه بدون ارائه 
گزارشات و صورت های مالی یا پاسخگویی مشخص، همچنان از 

حقوق و مزایای کامل برخوردارند.
گروگان گیری دارایی مردم به جای برخورد با متخلفان

تعلیــق نمادها که در ابتــدا به بهانه ی عدم ارائــه اطلاعات مالی و 

گزارش های عملکرد آغاز شد، امروز در حالی ادامه دارد که بسیاری 
از این شرکت ها یا اساساً فعالیتی برای گزارش دهی نداشته اند یا در 
مواردی، با وجود ارائه صورت های مالی و برگزاری مجامع، باز هم 
مشمول تعلیق باقی مانده اند. این رویه، در کنار سکوت یا انفعال نهاد 
ناظر، موجب شده است نه تنها دارایی مردم عملًا در وضعیت »حبس 
اقتصادی« قرار گیرد، بلکه مدیران این شرکت ها نیز بدون پاسخگویی 

حقوق و مزایا دریافت کرده و از بازخواست مصون بمانند.
به بهانه نبود شــفافیت اطلاعاتی، ســازمان بورس به جای پیگیری 
قانونی از مدیران خاطی، تنها اقدام به تعلیق نمادها و گروگان گیری 
دارایی مردم کرده است. نتیجه آن که نه فقط سرمایه مردم، بلکه اعتماد 
عمومی به بازار سرمایه نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

در این میان این تجربه تلخ، بار دیگر این پرســش های جدی را در 
ســطح افکار عمومی و کارشناسی مطرح می کند: که چرا باید مردم 
تاوان تخلفات مدیران را بدهند؟ اگر تخلف یا قصوری از ســوی 
مدیران رخ داده، چرا این مردم هستند که باید تاوان آن را بپردازند؟ 
و اگر قانون گریزی عامل تعلیق است، چرا همان قانون نمی تواند از 

حقوق سهامداران دفاع کند؟
در ادامه این گزارش، با استناد به قوانین و مقررات بازار سرمایه، بررسی 
خواهیم کرد که ســازمان بورس به جای برخورد قانونی با ناشران 
متخلف، چگونه با ابزار تعلیق نمــاد، عملًا برخلاف روح عدالت 
در قانون، ســهامداران را مجازات می کند و با بررسی دقیق تر قوانین 
موجود در زمینه الزامات افشای اطلاعات به مجازات تعیین شده در 

صورت نقض این الزامات پرداخته می شود.
گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری؛

این نه یک داستان تاریخی، بلکه توصیف دقیقی است از رویه امروز 
بورس ایران در مواجهه با تخلفات افشای اطلاعات توسط ناشران 
و مدیران شرکت ها. در بررسی عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار 
ایران در حوزه برخورد با تخلفات افشای اطلاعات از سوی ناشران، 
همواره پرسشی اساسی و نگران کننده مطرح می شود: چرا در مواجهه 
با قصور یا تخلف شرکت ها و مدیران آن ها، این سهامداران بی گناه اند 

که مجازات می شوند؟
سازمان بورس در واکنش به تأخیر در افشای اطلاعات یا عدم ارائه 
به موقع صورت های مالی، غالباً تنها به یک ابزار انضباطی متوســل 
می شــود: تعلیق یا توقف معاملات نماد شــرکت متخلف. این در 
حالی است که چنین تصمیمی، نه تنها مدیر متخلف یا هیئت مدیره 
ناکارآمد را هدف قرار نمی دهد، بلکه مســتقیماً منافع و دارایی های 

سرمایه گذاران خرد را در معرض آسیب قرار می دهد. به عبارتی دیگر، 
»گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری«.

دستورالعمل ها چه می گویند و قانون چه تکلیفی تعیین کرده 
است؟

در فصل سوم از »دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار« که دستورالعملی جامع برای افشای 
شفاف، به موقع و دقیق اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت ها است 
و نخســتین بار در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و تا ۲۳ 
دی ماه ۱۴۰۳ در ۸ نوبت اصلاح شده، سازمان بورس در ۳ بخش 
کلیــدی »گزارش ها و صورت های مالی ســالانه و میان دوره ای«، 
»مجامــع عمومی« و »اطلاعات با اهمیــت« مجموعاً در ۱۴ ماده 
)مواد ۷ تا ۲۰( با ۷ بند و ۱۶ تبصره به صورت جامع و دقیق تمامی 
موارد و جزئیات مربوط به افشــای اطلاعات توسط شرکت ها را 

برشمرده است.
بنابر ماده ۷ در بخش اول از فصل ســوم این دســتورالعمل، ناشران 
موظف به افشای به موقع اطلاعات مالی و مدیریتی در بازه های زمانی 

مشخص هستند که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از:
۱. گزارش اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه : حداکثر ۵ روز کاری 

پس از پایان هر ماه؛
۲. صورت هــای مالی و گزارش تفسیری مدیریــت میان دوره ای: 
حداکثــر ۳۰ روز پس از پایان دوره برای صورت های مالی ۳، ۶ و ۹ 
ماهه حسابرسی نشده و برای صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی 
شــده حداکثر ۶۰ روز )یــا ۷۵ روز در صورت وجود صورت های 

تلفیقی( بعد از پایان دوره ۶ ماهه.
۳. صورت های مالی سالانه به انضمام یادداشت های همراه و گزارش 
تفسیری مدیریت : حداکثر ۶۰ روز پس از پایان سال مالی )یا ۹۰ روز 
برای گروه های تلفیقی( برای صورت های مالی ســالانه حسابرسی 
نشده و حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و در 

هر صورت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی؛ و در نهایت،
۴. گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع، که باید همانند صورت های 
مالی سالانه حسابرسی شده حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع 
عمومی عادی و در هر صورت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی،

مطابق استانداردهای حسابداری ملی کشور و یا فرم هایی که توسط 
ســازمان بورس ارائه می شــود، ظرف مهلت های مقرر تهیه و افشا 

شوند.
از طرف دیگر مسئولیت قانونی مدیران در قبال تخلفات افشایی در 

ماده ۲۰ این دستورالعمل نیز تصریح شده که تخطی از این مواد و عدم 
رعایت این ضرب الاجل ها و هر یک از مواد این دستورالعمل صراحتاً 
مشمول مجازات بوده و طبق ماده ۲۰، مشمول مقررات فصل ششم 
قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد و موضوع مطابق با این قانون و 

مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می گردد.
قانون چه مجازاتی برای مدیران و ناشران متخلف پیش بینی کرده 

است؟
ماده ۴۹ از فصل ششــم »قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی 
ایران« به وضوح مسیر برخورد قانونی با متخلفان را مشخص می کند. 

در بندهای ۲ و ۳ این ماده آمده است:
هر شــخصی که »مکلف به ارائه تمام یا بخشی از اطلاعات، اسناد 
و مــدارک مهم به ســازمان یا بورس مربوطه بــوده و از انجام آن 
خودداری کند«، یا »مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت 
یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد« یا 
»مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی 
یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد« و 
در انجام وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، به یکی 
از مجازات هــای »حبس تعزیری از یک ماه تا ۶ ماه«، »جزای نقدی 
معادل یک تا ۳ برابر ســود حاصل یا زیان متحمل نشده« یا »هر دو 

مجازات« محکوم خواهد شد.
شــایان ذکر اســت که این ماده ناظر بر افراد حقیقی متخلف، یعنی 
مدیران شرکت، حسابرسان، کارشناسان و سایر مسؤولان تهیه یا تأیید 
اطلاعات است و صریحاً بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مانند 
مدیران و حسابرسان تأکید می ورزد، نه سهامدارانی که صرفاً دارنده 
اوراق بهادار هستند و هیچ نقشی در تصمیمات مدیریتی یا تخلفات 
اطلاعاتی ندارند. موضوعی که عملًا در عملکرد فعلی سازمان بورس 
نادیده گرفته شده و عمده فشار و آسیب به سهامداران و نه اشخاص 

متخلف وارد می آید.
عملکرد سازمان بورس: جریمه سرمایه گذار به جای مدیران و 

ناشران متخلف
با وجود این اختیارات قانونی و ضمانت های اجرایی محکم، سازمان 
بــورس به جای ارجاع تخلفات به مراجع قضائی و پیگیری اجرای 

ماده ۴۹، تنها با استناد به بخش سوم »دستورالعمل انضباطی ناشران 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« و »دستورالعمل انضباطی 
ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران« تنها اقدام به تعلیق یا توقف 
معاملات نماد شرکت های متخلف می کند و با وجود وجود چنین 
ضمانت های اجرایی قانونی، این سازمان عمدتاً از ابزارهای انضباطی 

داخلی استفاده می کند.
این رویه، برخلاف آنچه در ظاهر بازدارنده به نظر می رسد، در عمل 

اثری معکوس بر بازار دارد و نتیجه این رویه آن است که:
۱. سهامداران خرد که نقشی در تخلف نداشته اند، برای مدتی نامعلوم 

امکان معامله و دسترسی به سرمایه ی خود را از دست می دهند؛
۲. دارایی آن ها در بلاتکلیفی و نوسان های ناشی از اخبار نامشخص 

فرسایش می یابد؛
۳. مدیران متخلف بدون هیچ هزینه ای از کنار تخلف عبور می کنند 

و گاه حتی تا زمان بازگشایی نماد در همان موقعیت باقی می مانند.
۴. و نهایتاً سرمایه گذار خرد متضرر می شود در حالی که مدیر متخلف 

بدون هیچ عواقبی به فعالیت خود ادامه می دهد.
در واقع، سازمان بورس با ابزار توقف نماد، عملًا به جای تنبیه متخلف، 
سهامدار بی گناه را مجازات می کند. چنین رویکردی نه تنها غیرعادلانه 
بلکه از منظر حقوقی نیز قابل دفاع نیست و کارکرد بازدارندگی خود 

را از دست داده است.
توقف نماد، مجازاتی اشتباه برای متهمی اشتباه

در نظام حقوقی و مقرراتی بازار سرمایه، ابزارها و قوانین کافی برای 
برخورد با تخلفات افشای اطلاعات وجود دارد. ماده ۴۹ قانون بازار 
اوراق بهــادار می تواند اهرمی کارآمد برای برخورد قاطع با مدیران 
متخلف باشد. اما اصرار بر استفاده از ابزارهای انضباطی داخلی مانند 
توقف معــاملات نماد، بدون پیگیری مجازات های کیفری، نه تنها 
عدالــت را زیر پا می گذارد بلکه بــه بی اعتمادی عمومی و کاهش 

جذابیت بازار برای سرمایه گذاران دامن می زند.
سازمان بورس باید تجدیدنظر جدی در رویه فعلی خود انجام دهد و 
به جای آنکه سرمایه گذاران بی تقصیر را قربانی رفتار ناشران متخلف 
کند، تمرکز خود را بر شناسایی، معرفی و مجازات افراد مسؤول در 

چارچوب قانون معطوف نماید.

      وقتی مدیران متخلف در امان اند و نمادها تعلیق می شوند، این سهامداران  هستند که تاوان قصور دیگران را با زیان و 
بلاتکلیفی می پردازند؛ رویکردی که به جای بازدارندگی، بی اعتمادی به بار می آورد.

چرا قانون مجازات مدیران بورس 
خاک می خورد؟

 شنبه 17 خرداد 1404، 11  ذی الحجه 1446 ، 7 ژوئن 2025، شماره 4726 

گروه اقتصادی -     راغفر معتقد اســت تداوم قیمت گذاری 
دســتوری در صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تداوم 
نابرابری ها در اقتصاد کشــور است و تاریخچه قیمت گذاری 
دســتوری نشان می دهد که این موضوع نمود عینی نابرابری ها 

است.
سالهاســت اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت گذاری 
دســتوری دســت و پنجه نرم می کند که این بحران علاوه بر 
بستن دست و پای تولیدکنندگان منجر به برهم زدن تعادل بازار 
و ســودجویی عده ای خاص شده است. درحالی که طبق نرخ 
دستوری، قیمت خودرو با دلار ۴۰ هزار تومان تعیین می شود و 
دلار در بازار آزاد بیش از ۸۰ هزار تومان و در مرکز مبادله بیش 
از ۶۹ هزار تومان اســت، صنعت خودرو توانی برای بازیابی و 
حرکت رو به جلو ندارد و همین موضوع واکنش جدی قائم مقام 
گروه خودروسازی ایران خودرو، نسبت به تداوم قیمت گذاری 
دستوری را داشت. درحالی که خصوصی سازی صنعت خودرو 
این نوید را می داد که خودرو از یک کالای ســرمایه ای به یک 
کالای مصرفی تبدیل خواهد شــد و سهم سودجویان روز به 
روز کاهش خواهد یافت، اما تداوم قیمت گذاری دســتوری و 
دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بارقه های امید را در 

دل ها خاموش می کند.
حسین راغفر اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا معتقد است که 
قیمت گذاری دستوری مصداق عینی نابرابری ها در اقتصاد ایران 
است و تداوم آن در صنعت خودرو منجر به کاهش توان بخش 
خصوصی و انحراف مسیر خصوصی ســازی صنعت خودرو 

خواهد شد. در ادامه مشروح صحبت های وی را بخوانید.
صنعت خودرو با وجود خصوصی ســازی همچنان بر پایه 
قیمت دستوری محصولات خود را به بازار عرضه می کند، 
همین موضوع باعث شده تا اختلاف جدی میان هزینه های 
تمام شده تولید و قیمت محصول به وجود آید که نتیجه ای جز 
زیان انباشته برای خودروسازان ندارد. چرا همچنان دولت بر 

تداوم قیمت گذاری دستوری پافشاری می کند؟
در وهله اول باید بگویم که قیمت گذاری دســتوری در اقتصاد 
ایران فقط یک شــعار است. شعاری که فقط پایه های تولید را 
نشانه گرفته و به صورت مستقیم تولیدکننده واقعی را زمین گیر 
می کند. اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد دســتوری داشته باشید 
مشــاهده می کنید که از زمان جنگ تا کنون هر زمان که قیمت 
دستوری برای یک کالا تعیین شده نه تنها بازار به سمت آرامش 
نرفته؛ بلکه یک محصول از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه ای 
تبدیل شــده است. تداوم روند کنونی هم نتیجه ای جز چپاول 
امــوال، انرژی و منابع عمومی ندارد. عده ای ســودجو بازار را 
در دســت گرفته و مردم عادی هم روز به روز از دســت یابی 
به امکانات عقب می مانند. مافیای صنعت خودرو همانطور که 
سال ها با خصوصی ســازی مخالفت کرده، همچنان در مسیر 

خصوصی سازی صنعت خودرو سنگ اندازی خواهد کرد.
یکی از مهمترین نتایج قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو 
با وجود خصوصی سازی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای 
ادامه فعالیت اســت. با محدود کردن قیمت ها، ممکن اســت 
سودآوری تولیدکنندگان کاهش یابد و انگیزه آنها برای بهبود 
کیفیت و افزایش تولید کاهش پیدا کند. وقتی خصوصی سازی 
معنا پیدا می کند که محصول تولید شده نسبت به قبل با کیفیت تر 

و مناسب تر در اختیار مشتریان قرار گیرد.
قیمت گذاری دستوری چه تأثیری روی سیستم عرضه تقاضا 

دارد؟
قیمت گذاری دســتوری باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند 
هزینه های تولید را پوشــش دهند، که منجر به کاهش عرضه 
خــودرو در بازار و ایجاد صف های طولانی می شــود. همین 
موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی 
رونــق می گیرد. در چند دوره برنامه هایی مانند ثبت نام خودرو 
به قیمــت کارخانه وطرح های اینچنیــنی نتیجه ای جز مانور 
سودجویان در بازار خودرو و کاهش سطح سوددهی صنعت 
خودرو نداشته است. عرضه و تقاضا باید با نیاز بازار هماهنگ 
باشد نه اینکه بازار با قیمت دستوری، عرضه دستوری و حتی 

تولید دستوری تعیین تکلیف شود.
در صحبت های خود به حضور سودجویان در بازار اشاره 
داشتید، قیمت گذاری دستوری منجر به گسترش بازار سیاه 

هم می شود؟
عــده ای تصور می کنند که به دلیل کمبود تولید بازار سیاه ایجاد 
می شود، درحالی که ریشه اصلی مشکل اینجاست که بازار سیاه 
دقیقاً با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می شود. وقتی 
صنعت را مجبور می کنند که محصولی را با قیمت دستوری در 
بازار عرضه کند، تعادل درآمد و هزینه در ســطح تولید برهم 
می خورد، همین موضوع تعادل عرضه و تقاضا را برهم می زند 
اینجاست که فرصت ویژه برای سودجویان فراهم شده و بازار 
سیاه به صورت گسترده شکل می گیرد. خودرو یکی از نیازهای 
مصرفی خانوار است که با وجود سیاست گذاری های اشتباه طی 
سال های اخیر به یک کالای مصرفی تبدیل شده و روند کنونی 
باعث شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی 

عادی محروم شوند.
حال اینکه به نام حمایت از تولید، مانع اصلی تولید شده اند و هر 
روز سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور با همین دخالت های 

مستقیم کمتر می شود و سهم دلالان و غارتگران بیشتر.
در ماه های اخیر روند خصوصی سازی صنعت خودرو شکل 
گرفته است، با این وجود همچنان قیمت محصولات از نرخ 
دستوری تبعیت می کند، این موضوع چه آسیب هایی بر روند 

خصوصی سازی دارد؟
پس از دوران جنگ، دوره طولانی نابرابری ها در اقتصاد کشور 
شــکل گرفت. هر روز ســهم بخش دولتی از اقتصاد کشور 
بزرگ تر و ســهم بخش خصوصی کوچک تر شد. در این میان 
قیمت دســتور به دلیل غیرکارشــناسی و غیر فنی بودن دقیقاً 
مصداق عینی نابرابری در اقتصاد شد. تمامی صنایع دولتی زیر 
سایه اقتصاد دستوری محصولات را با نرخ دستوری روانه بازار 
کردند و از یارانه های دولتی بهره مند شدند و بخش خصوصی 
در این میان توان رقابت را از دست داد و از گردونه رقابت خارج 
شــد. برای مثال وقتی ارز در بازار آزاد بیش از ۸۲ هزار تومان 
است، صنایع دولتی همچنان ارز ۶۰ هزارتومانی دریافت می کنند 
و ارز ۸۲ هزار تومانی هم برای بخش خصوصی در دســترس 
نیست. اینجاست که نابرابری نمود پیدا می کند. وقتی صحبت از 
خصوصی سازی خودروسازان می شود، به این معناست که دیگر 
این صنعت بهره ای از یارانه های دولتی ندارد. پس باید با الگوی 
بازار محصول تولید کــرده و توزیع کند. حالا چطور می توان 

تمامی هزینه های محصول را با دلار ۸۲ هزار تومانی تأمین کرد و 
محصول را قیمت دلار ۴۰ هزار تومانی در بازار به فروش رساند. 
چطور این اختلاف قیمت جبران می شود. این اقدام دقیقاً مبارزه با 
خصوصی سازی صنعت و توقف روند آزادسازی اقتصاد است. 
تصمیم ها و نفوذهای مافیا در صنعت کشور و واکنش منفعلانه 
وزارت صمت و اقتصاد به این موضوعات باعث شده هر روز 

به شدت نابرابری ها در اقتصاد ایران اضافه شود.
سالهاســت که قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای 
رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام 
می شود. این موضوع باعث شده که قیمت خودروهای داخلی 
پایین تر از قیمت بازار آزاد باشــد و به شکل صف های طولانی 
برای خرید خودرو و اختلاف قیمت قابل توجه بین بازار رسمی 
و بازار آزاد منجر شود. از آنجایی که عموم جامعه به محصولات 
با قیمت پایین دسترسی ندارند، بازهم سهم سودجویان از بازار 

بیشتر می شود.
قیمت گذاری دستوری چطور بر تعادل بازار خودرو سایه 

می اندازد؟
قیمت های دستوری به سختی می توانند با تغییرات هزینه های 
تولید، نرخ ارز، و سایر عوامل اقتصادی هماهنگ شوند که باعث 
ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می شــود. 
شــکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم 
نرخ گذاری دستوری است. این تفاوت قیمتی زمینه ساز فعالیت 
دلالان و واســطه ها شده و موجب توزیع رانت های کلانی در 
بازار می شود. برای مثال، در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، این شکاف 
قیمتی منجر به ایجاد رانت هایی به ارزش حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار 

میلیارد تومان شد.
زیان انباشــته ۲ خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری 
آنهــا ۴۵۰ همت، بــدهی کل معوق تعیین تکلیف نشــده 
خودروســازان دولــتی و خصوصی به زنجیــره تأمین ۴۵ 
همت اســت. این زیان ها ناشی از تفــاوت قابل توجه بین 
هزینه های تولید و قیمت های فروش تعیین شــده به صورت 
دســتوری اســت. در حالی که هزینه های تولید با نرخ های 
جهانی محاســبه می شود، قیمت فروش خودرو در کارخانه 
به صورت دســتوری تعیین می شود که این عدم توازن منجر 

به زیان دهی خودروسازان شده است

حسین راغفر تاکید کرد؛

قیمت گذاری دستوری؛ مصداق عینی نابرابری ها در اقتصاد ایران
گــروه اقتصادی-   برای گروهی از دارندگان 
سهام عدالت، همین ســود اندک نیز می تواند 
گرهی از مشکلات معیشــتی شان را باز کند. 
امــا تأخیر و نبود شــفافیت در روند پرداخت 
و ســکوت ســازمان بورس در برابر مطالبه 
ســهامداران، موجی از نارضایتی و انتقاد را در 

میان آن ها به دنبال داشته است.
واریز سود سهام عدالت همچنان با تأخیر، ابهام 
و نارضایــتی همراه اســت. موضوعی که طی 
سال های گذشته همواره با تعلل سازمان بورس 
و شرکت سپرده گذاری مرکزی در چند مرحله 
انجام شــده و امسال نیز به نظر می رسد همین 

روند ادامه دارد. 
درحالی که میلیون ها سهامدار چشم انتظار تعیین 
تکلیف سود عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ هستند، 
همچنان خبــری از پرداخت کامل نیســت. 
براساس اظهارات اخیر مدیر نظارت بر ناشران 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، هنوز برخی 
شرکت ها سود سهام عدالت مربوط به عملکرد 
مالی ۱۴۰۲ را واریز نکرده اند. این تأخیر موجب 
شده بخشی از سود در حالت بلاتکلیف و معلق 
باقی بماند. به گفته این مقام مسئول، در سازمان 
بورس، پس از تجمیع سودها، واریز مرحله ای 

به حساب مشمولان انجام می شود.
اما این روند فرســایشی و وعده های تکراری، 
پاســخگوی مطالبه میلیون ها سهامدار نیست. 
سهامدارانی که علاوه بر ناچیز بودن مبلغ سود، 
بایــد آن را در چند مرحله و با تأخیر های پیاپی 
دریافت کنند. مشــخص نیست چرا سازمان 
بورس در قبال چنین مســأله ای که مستقیماً با 
معیشت مردم گره خورده، اقدام مؤثر و فوری 

انجام نمی دهد؟
بدیهی است که اعمال جریمه بر شرکت های 
ســرمایه پذیری که از پرداخت سود خودداری 
می کنند، یکی از ابزار های قانونی سازمان بورس 
برای اعمال فشار و تسریع در پرداخت هاست. اما 
بی توجهی به این ابزار قانونی نیز پرسش برانگیز 
است و این ذهنیت را ایجاد می کند که سازمان 
بــورس این موضوع را در اولویت کاری خود 

نمی بیند.
تکرار تجربه تلخ سال گذشته؟

آن طور که شــواهد نشــان می دهد، وضعیت 
امســال شباهت زیادی به ســال گذشته دارد؛ 
در آن زمان نیز ســود ســهام عدالت مربوط به 
عملکرد مالی ۱۴۰۱ در سه مرحله واریز شد و 
سومین مرحله آن تا اواخر پاییز به تعویق افتاد. 
حالا نیز بخش قابل توجهی از ســود مربوط به 

عملکرد مالی ۱۴۰۲ در انتظار پرداخت است.
در مرحله نخســت سود ســال ۱۴۰۲ که در 
اواخر سال گذشته واریز شد، هادی محمدپور، 
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس، 
در گفت و گو با »تابناک« نســبت به ناچیز بودن 
مبلــغ واریزی انتقاد کرد و گفت: میزان ســود 
ســهام عدالت به قدری پایین اســت که عملًا 
پاسخگوی هیچ یک از نیاز های مردم نیست. او 
همچنین خواستار شفاف سازی درباره درآمد 
شرکت های سرمایه پذیر و نحوه محاسبه سود ها 
شــد و تأکید کرد که وضعیت ســهام عدالت 
مطلوب نیست و حجم اعتراضات مردمی در 

این زمینه بالاست.
ابهام در وضعیت وراث و سود های رسوب شده

محمدپور همچنین بــه وضعیت بلاتکلیف 
وراث سهام عدالت اشاره کرد و گفت: حدود دو 
میلیون نفر از سهامداران فوت شده اند و همچنان 
با مشــکلاتی در زمینه انتقال سهام آنها مواجه 
هستیم. اگرچه برخی اقدامات برای تسهیل این 

روند انجام شده، اما چالش ها پابرجاست.
وی همچنین نســبت به رســوب ســود در 
حســاب شــرکت های مرتبط انتقــاد کرد و 

افزود: سال هاســت حــدود ۵۰۰ هزار تومان 
علی الحســاب پرداخت می شود، اما این رقم 
هم ناچیز است و هم مشخص نیست سود های 
رســوبی در کجا نگهداری می شود و چه میزان 

بهره به آن تعلق می گیرد.
این عضو شورای عالی بورس با اشاره به فقدان 
شفافیت در عملکرد شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی و شــرکت های مرتبط، تأکید کرد که 
باید پاسخ روشنی در مورد سرنوشت سود های 
رسوب شده، میزان بهره و سود حاصل از آن، و 
نحوه واریز نهایی ارائه شود. در غیر این صورت، 
اعتماد عمومی نسبت به نحوه مدیریت سهام 

عدالت بیش از پیش خدشه دار خواهد شد.
در مجموع، آنچه در حال رخ دادن است، نه یک 
خطای موردی بلکه تداوم روندی نگران کننده 
در بی توجــهی به حقوق اقتصــادی میلیون ها 
سهامدار عدالت است. سهامدارانی که نه تنها از 
ارزش واقعی سهام خود بهره ای نبرده اند، بلکه 
در دریافت ســود سالانه نیز با تعلل، ابهام و گاه 

بی تفاوتی سازمان بورس مواجه اند.
پیشــنهاد می شود ســازمان بورس و شرکت 
سپرده گذاری مرکزی هر چه سریع تر با انتشار 
گزارش شــفاف و دقیق، تکلیف ســود های 
رسوب شده، عملکرد شرکت های سرمایه پذیر، 
و برنامه زمان بندی برای پرداخت نهایی ســود 
ســهام عدالت را اعلام کنند. بی اعتنایی به این 
مطالبه، تنها به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی 

میلیون ها سهامدار عدالت منجر می شود. 

 سازمان بورس اراده ای برای پیگیری دارد یا فقط تماشا می کند؟

خبری از سود سهام عدالت نیست


